
حق تعیین سرنوشت 
ها   فلسطینی 

کلید حل بحران خاورمیانه

در فرایند تصمیم گیری برای فیلترینگ تقریبا 
نشانی از رعایت ضوابط و قواعد حقوقی نیست. 
فیلترینــگ بنا بر تصمیم شــورای  عالی فضای 
مجازی اجرا می شود. مصوبات این شورا قانون 
نیســتند. فقط قانــون با رعایت قانون اساســی 
می تواند حقوق ملت، از جمله حق آزادی بیان 

و حق دسترسی به اطلاعات را محدود کند.
مذاکــرات شــورای  عالی فضــای مجازی 
منتشــر نمی شود. یکی از همین موارد مذاکرات 
فیلترینگ است. وقتی مذاکرات مجلس شورای 
اســلامی به شکل های مختلف منتشر می شود، 
چــرا باید مذاکرات این شــورا پنهان و محرمانه 

بماند؟
اصل بر محرمانه  نبودن اســت. محرمانگی 
فقط در موارد استثنائی، از جمله مسائل مربوط 
به امنیت ملی است. مباحث فیلترینگ ربطی به 

امنیت ملی ندارد.
اگر ادعا شــود که فیلترینگ از مسائل امنیت 
ملی اســت و به  همین  دلیــل مذاکرات مربوط 
به آن در شورای  عالی فضای مجازی محرمانه 
است، پاسخ این است که طبق اصل ۱۷۶ قانون 
اساســی، بحث و تصمیم درباره مســائل کلان 
امنیت ملی در صلاحیت شــورای  عالی امنیت 
ملی اســت. در این  صــورت موضوع فیلترینگ 
خارج از حدود صلاحیت شــورای  عالی فضای 
مجازی بوده و باید در شورای  عالی امنیت ملی 

مطرح و تصمیم گیری شود.
بــه گفته رئیــس مجلس، در شــورا درباره 
ضوابط فعالیت پلتفرم هــای خارجی در ایران 
مصوبه ای شــامل ۳۲ بند وضع شــد. چرا متن 
مصوبه منتشــر نمی شــود؟ مصوبات مجلس، 
هیئت وزیران، شــورای  عالــی انقلاب فرهنگی 
و... منتشــر می شــوند، چرا این مصوبه شــورا 
که مســتقیما مربوط به حقوق اساســی ملت 

است، منتشر نمی شــود؟ او اضافه 
کرد شــورا یک گروه ۹نفره را تعیین 
کرده است که بر اجرای این ضوابط 

نظارت کند.

«فیلتر بــودن یــا فیلترنبــودن خیلی مهم 
نیست برای مردم گرسنه، ملت نون می خوان»؛ 
ایــن کامنت را امــروز پای یکــی از توییت های 
انتقادی ام درباره سیاســت فیلترینگ خواندم. 
تذکــری که معمــولا زیر اخبــار و گزارش های 
مربوط به فیلترینگ زیاد دیده می شود  و یادآوری 
این مسئله است که امروز دغدغه اصلی مردم 
غم نان اســت و رفــع فیلترینــگ دردی را دوا 
نمی کنــد. بعضی حتــی پا را فراتر گذاشــته و 
معتقدند دولتی که نتوانسته در زمینه اقتصادی 
کاری کند، به دنبال آن است که با رفع فیلترینگ 
حواس مردم را از مســئله اصلی پرت کند. این 
گزاره ها کاملا قابل درک اســت. در کشوری که 
به گزارش بانــک جهانی بیــش از ۳۵ درصد 
مردمش زیر خط فقر هستند، چندین سال است 
تورم بــالای ۳۰ درصد را تجربــه می کند و در 

حال تجربه تورم ۴۹درصدی است، 
مطالبه گری برای رفع فیلترینگ به 
قول آن دوســتی که پیام گذاشــته 
بود، دیگر «فانتزی» به نظر می رسد.

ســرمـقـالـه

یادداشت

نهانخانه دفاع از فیلترینگ

دغدغه نان یا فیلترینگ؟

چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴
۱۴ جمادی الاول ۱۴۴۷

۵ نوامبر ۲۰۲۵
سال بیست و دوم

شماره ۵۲۴۷
۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از ارتباط سخنان تازه جلیلی با تحولات اخیرسایه بازی 

فرصت ها ماندگار نیستند
در تاریخ معاصر، دولت ها کمتر با حمله  بیرونی آســیب دیده اند و بیشــتر 
با فرســایش درونی. افول معمولا ناگهانی نیســت؛ نتیجه  سال ها بی توجهی 
به نشــانه هایی اســت که به تدریج پایه های اعتماد و کارآمدی را می فرسایند. 
دولت ها پیش از آنکه در ســطح رسمی فرو بریزند، در ذهن و دل مردم سقوط 
می کننــد؛ زمانی که امید جــای خود را به ناامیدی می دهــد و گفت وگو میان 
دولتمردان و جامعه از میان می رود. اقتدار سیاسی تنها بر قدرت سخت استوار 
نیســت، بلکه بر سه ستون تکیه دارد: مشروعیت، کارآمدی و احساس عدالت. 
هرگاه یکی از این سه پایه سست شود، روند افول آغاز می شود؛ بی سروصدا اما 
پیوســته. در ادامه، برخی از عوامل کلیدی که می توانند این فرسایش درونی را 
تشــدید و پایه های اعتماد و کارآمدی دولت ها را ضعیف کنند، به طور اجمالی 

بررسی می شود.
 ۱- هیــچ قدرتی بدون اقتصاد باثبات دوام نمی آورد. بحران های اقتصادی 
عمیــق، نه فقط معیشــت مردم بلکه پایه هــای اعتماد عمومــی را نیز ویران 
می کننــد. زمانی که دولــت از تأمین حداقلی از رفــاه بازمی ماند، رابطه اش با 
مردم دچار گسست می شود. نقطه  آغاز معمولا زمانی است که سیاست گذاران 
به جای اصلاح ســاختاری، به تصمیم های مقطعی و نمایشــی پناه می برند. 
وابســتگی بیش از اندازه به منابع محدود، رشــد هزینه های غیرمولد و فساد 
اداری  از نشانه های این مسیر هستند. در چنین فضایی، طبقه  متوسط تضعیف 
می شــود، فاصله  طبقاتی افزایش می یابد و نارضایتی آرام آرام به بی اعتمادی 
سیاســی بدل می شود. اقتصاد سالم به شفافیت، انضباط و مشارکت نیاز دارد. 
اما هنگامی که دولت به جای هدایت هوشمندانه، در اقتصاد مداخله ای بیش 
از حد داشــته باشــد، اقتصاد به ابزار قدرت بدل می شود، نه توسعه. در چنین 
شرایطی، ســرمایه گذاری واقعی کاهش می یابد، خروج ســرمایه و مهاجرت 
نیروهای انســانی شــدت می گیرد و چرخه  رکود تکرار می شود. پیامدهای این 
ضعف اقتصادی، پایه های اقتدار سیاســی را نیز متزلزل می کند، همان طور که 
در دهه  ۱۹۸۰ آرژانتین مشــاهده شــد؛ تورم و بی ثباتی مالی اعتماد عمومی را 

کاهــش داد و دولت را ناگزیر به اصلاحات ســاختاری کرد تا ثبات سیاســی را 
دوباره برقــرار کند. البته چون دیرهنگام بود، هزینه های سیاســی و اقتصادی 

سنگینی بر جای گذاشت.
۲- دولت ها معمولا تنها از اقتصاد ضعیف آسیب نمی بینند؛ از بی اعتمادی 
سیاســی نیز ضربه می خورند. اقتدار زمانی پایدار است که مردم احساس کنند 
در سرنوشــت خود سهم دارند. وقتی مسیر گفت وگو بســته شود و نهادهای 
رسمی دیگر بازتاب جامعه نباشند، سیاست از درون خالی می شود و اعتراض 
به شــبکه های غیررسمی منتقل می شــود. در این مرحله، دولت هنوز ظاهرا 
قدرتمند اســت، اما پیوند اجتماعی اش آســیب دیده است. هیچ دولتی تنها با 
ابزار اداری پابرجا نمی ماند؛ مشــروعیت اخلاقی و فرهنگی شرط دوام است. 

نمونه تاریخی آن نیز اروپای شرقی دهه  ۱۹۸۰ است.
۳- در بســیاری از کشــورها، افول دولت ها از آنجا آغاز شــده که قدرت و 
ثروت در دایره ای تنگ چرخیده اســت. وقتی منابع ملی به  جای توسعه تبدیل 
به رانت شــود، اقتصاد به میدان توزیع امتیاز بدل می شــود. اصلاحات واقعی 
در چنین ســاختاری تقریبا ناممکن اســت؛ چراکه هر تغییری منافع گروه های 
صاحب  نفوذ را تهدید می کند، به تدریج  شــکاف میان اقتصاد رسمی و واقعی 
عمیق تر می شــود، مردم راه های غیررسمی برای بقا پیدا می کنند، قانون گریزی 
عادی می شود و فساد از استثنا به قاعده تبدیل می شود. مانند برخی کشورهای 
آمریکای لاتین که ائتلاف میان سیاســت و ســرمایه  انحصــاری، اصلاحات را 

ناممکن کرد. نتیجه، فروپاشی اقتصادی و اعتراض های فراگیر بود که دولت ها 
را یکی پس از دیگری کنار زد.

۴- افول دولت ها فقط اقتصادی یا سیاســی نیســت، فرهنگی هم هست. 
وقتی احســاس عدالت و امید از میان می رود، جامعه از درون تهی می شــود. 
نشــانه ها معمولا از پیش ظاهر می شوند: مهاجرت گسترده، بی اعتمادی، طنز 
تلخ سیاسی و بی تفاوتی عمومی. در این مرحله، جامعه نه خشمگین است و 
نه امیدوار، فقط سرد و خاموش است. گسست نسلی نیز خطرناک است. وقتی 
نســل های جدید خود را در ارزش ها و زبان رسمی بازنمی یابند، دیگر احساس 
تعلق نمی کنند و فرهنگ رسمی توان اعتمادزایی  خود را از دست می دهد. در 
سال های پایانی اتحاد شوروی، دولت هنوز قدرتمند بود، اما جامعه از آن جدا 
شده بود. طنز، بی اعتقادی و سکوت جای آرمان گرایی گذشته را گرفت و همین 

خاموشی آرام، امپراتوری عظیمی را از پا انداخت.
۵- افت دولت ها یک رویداد ناگهانی نیســت؛ فرایندی طولانی اســت که 
از بی توجهی به نشــانه های کوچک آغاز می شــود. نخست، قدرت در مرحله  
«انکار» قرار دارد؛ هشــدارها را نمی شــنود، زیرا هنوز به موفقیت های گذشته 
تکیه دارد. ســپس به مرحله  «توجیه» می رسد؛ ناکامی ها را به شرایط بیرونی 
نسبت می دهد و از اصلاح طفره می رود. اما مرحله  سوم، بی اعتمادی متقابل 
اســت؛ مردم وعده ها را باور نمی کنند و دولت نیز جامعه را فاقد درک شرایط 
می پندارد. شــکاف میان زبان رســمی و تجربه  واقعی مردم عمیق می شــود. 
در ایــن وضعیت، حتی اصلاحات دیرهنگام هم بی اثر می مانند، زیرا ســرمایه  

اجتماعی از دست رفته است.
۶- در تحلیل سقوط دولت ها، معمولا بر اقتصاد و جامعه تمرکز می شود، 

اما حلقه  تصمیم گیری نیز نقشــی سرنوشت ساز دارد. وقتی دایره  
تصمیم بســته می شــود و نقد از درون حذف می شود، خطاهای 
کوچــک به فجایع بزرگ بدل می شــوند. نخبگان واقعی کســانی 
هستند که بتوانند قدرت را نقد کنند، نه آنکه فقط آن را تکرار کنند.
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در شــهرهای ایــران و به ویژه در کلان شــهرها، 
چهره هایــی خمیده بــا گاری هایی پــر از زباله، 
بی صــدا از کنارمان عبور می کننــد. زباله گردی، 
پدیده ای که روزگاری نادر بود، امروز به بخشــی 
از منظــره روزمــره شــهری بدل شــده اســت. 
زباله گردی نشانه ای است از ساختارهای نابرابر ، 
شکست سیاست های توزیعی، نمودی از اقتصاد 
غیررســمی و فقر ساختاری و اقتصاد سیاسی ای 
که موجب حذف شدگی و طرد بخشی از جامعه 
شده اســت. با وجود این، سرپرست ستاد امر به 
معــروف و نهــی از منکــر در اظهاراتی عجیب 
گفته اســت: «وضع مالــی مردم ایــران خیلی 
خــوب اســت... وجــود زباله گرد در کشــور به 
معنای پیشرفت و ثروتمند  بودن کشور است...». 

او زباله گردهــا را مافیای قدرتمندی 
خواند که با حقوق ماهی ۳۰ میلیون 
تومان هم حاضر نیستند کار دیگری 

کنند (تابناك، ۱۲ آبان ۱۴۰۴).

یـادداشـت

دفن عدالت اجتماعي 
پیش پاي زباله گردان

۵

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     از حمله ثابتی به  زنجانی و دولت روحانی تا زمزمه های بنزینی      شکل های زندگی: یادی از کورش اسدی  و درباره مجموعه داستان «باغ ملی»؛ داستان های صغیر  

گزارش میدانی-کارشناسی «شرق» از برنامه ناموفق در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
ایجاد فضای فرهنگی برای پایتخت نشینان

مسئولان انجمن اهدای عضو  ایران با  اشاره به گمانه زنی ها 
درباره مرگ  صابر کاظمی  و امید به بهبودی اش

«شرق» از نبود شفاف سازی و تردیدهای جدی درباره 
تسویه بدهی های بابک زنجانی گزارش می دهد؛

محمد فنایی در گفت وگو با «شرق»:

یوتیوب برای ۸ دانشگاه رفع فیلتر  شد

بگومگوی شورا و شهرداری بر سر اساسنامه 
نهاد راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران

«باغ کتاب»
رؤیایی شکست خورده

فوتبال ما فاقد فرهنگ است

شروع نابرابری 
دیجیتال؟

بدهکار طلبکار!

مرگ مغزی  بازگشت ندارد

جدال بر سر قانون
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نصرت االله تاجیک در گفت وگو با «شرق»
 از آینده خاورمیانه می گوید
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  حامد بیدی
مدیرعامل پلتفرم کارزار
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محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
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افشین حبیب زاده


